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Abstract 

The objective of the present research is to conduct a jurisprudential analysis of the 

killing of non-Muslim women and children in war. The research method is analytical-

critical, and it has been conducted using reliable jurisprudential and legal sources. One of 

the main challenges of this research is determining the primary principle (aṣl awwalī) 

regarding the killing of these two groups. Although reliance on the principle of precaution 

(iḥtiyāṭ) is the approach of many jurists, its technical explanation has been accompanied 

by disagreements and objections, making the application of the principle of exoneration 

(barāʾah) also plausible. Some even believe that the primary principle is exoneration. The 

results of the research indicate that the primary principle regarding the killing of non-

Muslim women and children in battle is precaution. On the other hand, based on 

jurisprudential evidence, killing them is generally impermissible, except in cases of 

necessity (iḍṭirār) where it leads to the enemy's superiority or their exploitation, such as 

using these individuals as human shields. In such cases, a ruling permitting their killing is 

issued; however, this ruling is accompanied by specific limitations and conditions. 

Additionally, despite a general consensus on the impermissibility of killing women and 

children, there are exceptional cases that require more precise examination and decision-

making based on specific circumstances. 
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 دهیچک

انتقاادی  -تحلیلای پژوهش روش است. قتل زن و کودک غیرمسلمان در جنگ واکاوی فقهیهدف پژوهش حاضر 
رو تعیین اصل اولی در  های اصلی تحقیق پیش انجام شده است. از چالش بوده و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی

مسئله قتل این دو دسته است؛ اگرچاه تمسّاک باه اصال احتیااط، رویکارد بسایاری از فقهاسات، اماا بیاان فنای آن باا 
که حتی برخی بار ای  گونه نظر و اشکالاتی همراه بوده و همین امکان، جریان اصل برائت را نیز محتمل ساخته، به اختلاف

دهد که اصل اولی در قتل زن و کودک غیرمسلمان در نبارد،  پژوهش نشان می نتایج این باورند که اصل اولی برائت است.
طور کلی جایز نیست، مگر در شرایط اضطرار که موجاب  ها به به ادلّه فقهی، قتل آن اصل احتیاط است. از طرفی، با توجه 

شود؛  وی به نحو سپر قرار دادن این افراد شود. در چنین شرایطی، حکم به جواز قتل صادر میبرتری دشمن یا سوءاستفاده 
ها و شرایط خاصی همراه است. همچنین با وجود اجماع کلی بار عادم جاواز قتال زناان و  اما این حکم نیز با محدودیت

 مبتنی بر شرایط خاص دارند. گیری تر و تصمیم کودکان، موارد استثنایی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق
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 . مقدمه1

ای برای آن مشاخد شاده، کاه  جهاد از فرائضی است که در دین اسلام واجب بوده و احکام و قوانین ویژه
مثال، در جهااد، پاس از دعاوت کاافر   عنوان . بهمجاهدین باید طبق آنها قدم برداشته و از آنها تخطی نکنند

حربی به اسلام و امتناع وی، مقاتله تا آنجا که به قتل برسد و یا اسلام بیاورد، واجاب اسات )شاهید ثاانی، 
(. یا درخصوص قتال و جهاد با اهل کتاب، احکام و ضاوابطی در محال خاود بیاان 100، ص6، ج 1411

از مواردی که همواره مورد توجه بوده و همچنان نیز جای بحث بسایار شده است. در میان این احکام، یکی 
تر فقه امامیه، اجاازۀ قتال زن و  صورت جزئی مانده، این است که آیا دین مبین اسلام و یا به در مورد آن باقی 

دهد یا خیر. اگر پاسخ مثبت است، این حکام  کودک کافر حربی را به مجاهدین و سربازان جبهه اسلام می
صورت مطلق وارد شده، یا شرایط و ضوابطی دارد و اگر پاسخ منفی است، آیاا ماورد مخصوصای از ایان  به

تاوان ادلّاه  تاوان بحاث نماود؛ می های مختلاف می خصوص، از حیطاه  حکم استثناء شده یا خیر. در این
ا، هرچناد نظار جا معقول و منقول را در اینجا بررسی نمود و سپس پاسخ به ایان ساؤال را یافات. در همین

باه ادلّاه، احتماال جاواز را باا شارایط و  مشهور علما عدم جواز قتل چنین افرادی است، شاید بتوان باتوجه 
مثال، تفصایل باین ماوردی  عنوان تفصیل میان موارد شد. به ضوابط خاصی تقویت نموده و درواقع، قائل به 

کلام برخی فقها نیز بتاوان ایان نکتاه را اساتخراج  که تعمد در قتل این دو باشد و غیر آن؛ کمااینکه شاید از
حکام مسائله از   توان باه حال، در برخی موارد، به دلیل اجمال ادلّۀ موجود و یا تعارض آنها، نمی کرد. بااین

یافت و باید به اصل موجود رجوع نمود. در اینکه کدام اصل باید در اینجا مقدم شاود نیاز  طریق ادلّه دست 
افزارهاای  رحمانه با توسال باه جنگ های بی به فضای حاکم در جهان و درگیری ارد. باتوجهاختلاف وجود د

نامتعارف در حوادث اخیر، خصوصاً دفاع مشروع فلسطینیان، و وجود شابهاتی در ذهان اهال تحقیاق، در 
اد، ماند. همچنین این رخاد باب حکم فقهی این کشتارها، اهمیت پاسخ به این مسئله بر کسی پوشیده نمی

ابهامی در ذهن نویسنده برجای گذاشت که خود را ملزم به حل آن دید. با وجود اهمیت این بحث، سازاوار 
تری در این مجال صورت گیرد و در مجامع مختلف فقهی، ماورد کنکااش واقاع  است که تحقیقات جدی

 ت. شود؛ تا تمام ابعاد آن مشخد گردد که این مکتوب نیز درپی کاوش حول این مسئله اس
(، 6، ص6، ج1100درخصوص جهااد در کتاب فقهاای متقادم شایعه، ازجملاه مبساوط )طوسای، 

( و غیره مباحثی مطارو شاده؛ 109، ص6، ج1411(، روضه )شهید ثانی، 642تا، ص الکافی )حلبی، بی
اما فقها درخصوص حکم فقهی قتل زنان و کودکان در جناگ، تنهاا باه بیاان اجماالی اکتفااء نماوده و باه 

اناد؛ درحاالی کاه بررسای ادلّاه، امکاان بیاان  ت موجود در جواز قتل زنان و کودکان توجاه ننمودهاحتمالا
احتیاط در دمااء »تر نیز دارند. در تحقیقات پیشین نیز هرچند با عناوین دیگری همچون  تفصیلی و مبسوط

اط در یااحت»یاا  (100-169، ص1190آبااد و همکااران،  )کلانتاری خلیل« یو کاربرد آن در حقوق کیفر
صورت تفصایلی نکااتی درخصاوص  ( به11-0، ص1199)اکرمی، « برگرفته از شرع و عقل ییدماء: مبنا
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صاورت  مارتبط باا فارع مادنظر اسات، آماده؛ اماا حاول ایان موضاوع بهاصل احتیاط که یکی از مسائل 
بار ایان، تخاریج فنای  مانده است. افزون اختصاصی، پژوهشی صورت نگرفته و جای بحث بسیاری باقی 

آوری هایی است. پژوهش حاضر درصدد است با روش جماع مقالات مذکور از اصل احتیاط، دارای نقد
انتقادی، ابتدا مقتضی اصال اولای در مسائله قتال زن و -با شیوه تحلیلی ای و صورت کتابخانه اطلاعات به

کودک کافر حربی را از منظر فقهای شیعه بررسی نماید و ساپس باا بیاان ادلّاۀ موجاود، باه نظار نهاایی در 
باره رهنمون گردد؛ اما پیش از هر چیز، ضروری است اصطلاو رزمنده، تنقایح گاردد و بیاان شاود کاه  این

گاردد یاا خیار؛ و اگار حکمای  شده پیرامون کودک و زن، شامل کودک و زن رزمناده نیاز می واحکام مطر
صورت مطلق برای زن و کودک ثابت شد، مصادیق آن چیست. البته باید اذعان نمود که در اصاطلاحات  به

ای آن وجاود ای بار فقهی و قرآنی، از وا ۀ مقاتل برای رزمنده استفاده شده و در آیات و روایات، تعریف ویژه
 توان مراد فقها از این کلمه را بیان نمود. به معنای لیوی وا ه قتال و مقاتل، می  ندارد؛ اما با توجه

 . مقاتل1-1

، 11ق، ج 1410اند )ابان منظاور،  برخی از علمای لیت، مقاتَله )باه فاتح تااء( را باه معنای قتاال دانساته
، تعریاف «محارباه باین اثناین»و « محارباه»(؛ و قتال را باه 1090، ص0ق، ج 1410؛ جوهری، 14ص

کسار  (. اما مقاتِله )باه14، ص11ق، ج 1410؛ ابن منظور، 692ق، ص1469اند )راغب اصفهانی،  کرده
( 219، ص1100)معلاوف، « کنند کسانی که شروع در قتال می»دانسته و آن را به « مقاتل»تاء( را به معنی 

کسانی که صالاحیت قتاال »( و 14، ص11ق، ج 1410)ابن منظور، « شوند کسانی که نزدیک قتال می»و 
د. برخای از ان ( معنا کرده1090، ص0ق، ج 1410؛ جوهری، 409، ص1ق، ج 1410)طریحی، « دارند

قتال و مقاتله عباارت اسات از »اند:  سوره بقره گفته 191مفسران امامیه نیز در تعریف قتال و مقاتله ذیل آیه 
؛ طباطباایی، 120، ص6ق، ج 1412)طبرسی، « قصد شخد برای کشتن کسی که قصد کشتن او را دارد

تاوان  شاود، می اساتفاده می (. از مجموع آنچه که از کالام لیویاان و مفسّاران21-26، ص6ق، ج 1466
گفت که مقاتل کسی است که هم صلاحیت و اهلیت قتال داشته باشد و هم در مقام مقاتلاه و قصاد قتاال 
باشد. بنابراین، افرادی که یا توانایی و اهلیت قتال ندارند؛ مانند زنان کودکان و ساالخوردگان و یاا تواناایی و 

هاا و خبرنگااران،  اتله نیستند، مانند عابادان و راهباان در عبادتگاهاهلیت قتال دارند؛ اما در مقام و قصد مق
 شوند. در تبیین این تعریف، ذکر چند نکته لازم است:  مقاتل محسوب نمی

اولًا، مقاتله از افعال مشارکت بوده و بارای تحقاق مقاتلاه، دو طارف لازم اسات؛ بناابراین، مقاتلاه در 
شود. ثانیاً توانایی بر قتال، صارفاً تواناایی  ارد، اصولًا محقق نمیموردی که دشمن با مسلمانان سر جنگ ند

(؛ بلکاه شاامل 616، ص1101اند )حمیداللاه،  جسمی یا فیزیکی نیست، مانند آنچه که برخی ذکر کرده
رو، افرادی که توانایی فیزیکای جنگیادن را نداشاته، اماا باا دادن برناماه و  شود. از این توانایی فکری هم می
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شاوند؛ زیارا  کنند، مشامول تعریاف مقاتال می های جنگی با دشمن همکاری می ی نظامی و نقشهها طرو
، 61ق، ج 1414؛ نجفای، 24-20، ص9ق، ج 1419گونه که از کلام برخی فقهاا )علاماه حلّای،  همان

اناد، هرچناد  های جنگی درصدد مقاتلاه برآمده ها و نقشه شود، پیرانی که با دادن طرو ( استفاده می00ص
توانایی فیزیکی قتال نداشته باشند، در حکم مقاتل بوده و در نتیجاه، جناگ و قتاال باا آناان مجااز اسات. 

ای که ماهیات یاا هادف عمال آناان باا  گونه بنابراین، افرادی که مشارکت مستقیم در جنگ داشته باشند، به
در مقابال، افارادی کاه در قصد آسیب رسانیدن به افراد و منابع طرف مقابل باشد، مقاتال خواهناد باود؛ و 

شوند. ثالثاً، بارخلاف دیادگاه برخای کاه  جنگ و عملیات نظامی مشارکت ندارند، غیرمقاتل محسوب می
معتقدند از نظر اسلام کسی که قادر به جنگیدن باشد، چه در جنگ شرکت داشته یا شرکت نداشاته باشاد، 

کاه در  یی کسای بار قتاال، درحالی( صِارف تواناا91، ص1101شود )محقق دامااد،  رزمنده محسوب می
شود که وی مقاتل محسوب شود؛ حتای صِارف حضاور فاردی در میادان  جنگ حضور ندارد، باعث نمی

 شود این فرد مقاتل محسوب شود؛ مگر اینکه در مقام و قصاد مقاتلاه هام باشاد کاه در جنگ، باعث نمی

محسوب خواهد شد. شاهد ایان مطلاب، این صورت، هرچند عملًا اقدام به مقاتله هم نکرده باشد، مقاتل 
کلمات فقها در باب غنیمت است که معتقدند فاضل غنیمت، سهم مقاتل است. لذا، ایان غنیمات صارفاً 

رسد که یا جنگیده باشد یا به نیت جنگ حاضر شده، هرچند نجنگیده اسات. بناابراین، کسای  به کسی می
رو، شاهید ثاانی معتقاد  شود. از این محسوب میکه در جنگ حاضر شده، اما نه برای جنگیدن، غیرمقاتل 

پزشاک و  ای در میدان جنگ حاضر شاده و ناه بارای قتاال، مانناد دام است کسی که برای صناعتی یا حرفه
بند، خواروبارفروش، تیماردار و ستوردار و همچنین نگهباان، غیرمقاتال اسات و ساهم مقااتلین باه او  نعل
اصلًا در جنگ حاضر نشده، هرچند توانایی بر قتال هم داشته، مقاتال اولی، کسی که  طریق   رسد؛ و به نمی

 آید. شمار نمی به

 . مقتضای اصل عملی در قتل زن و بچه کافر حربی2

ای، پایش از ورود باه ادلّاه فقهای، واکااوی اصال عملای در  های مرسوم فقها در بررسی هر مسئله در رَویه
که بررسای ادلّاه باه  عه به ادلّه مشخد گردد و ثانیاً در صورتی گیرد تا اولًا، رویکرد مراج مسئله صورت می

رو، ابتادا باه  نتیجه نرسید، به این اصل رجوع نمایند و در مقام عمل، تحیّر را برطرف کنناد. پاژوهش پایش
اجمال و تعاارض برخوردناد، باه ایان اصال  که ادلّه به  پردازد تا در صورتی بررسی اصل اولی در مسئله می

. در مجموع، احتمال اجرای دو اصل برائت و احتیاط، ماورد توجاه اسات کاه باه ترتیاب، ادلّاۀ رجوع شود
 پردازیم. طرو برای هرکدام را بیان نموده، سپس به بررسی و نقدهای محتمل هرکدام می قابل 

 . اصل برائت2-1

صالی کاه در شبهه حکمیه تحریمیه، شک در اصل تکلیف که مسائله مادنظر نیاز از هماین ناوع اسات؛ ا
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شاده،  اند، اصل برائت است. در اجرای این اصل تنها مخالفات مطرو اندیشمندان اصولی به آن پایبند شده
اختلاف بین اخباریون و اصولیون بوده و در تقابل میان احتیاط و برائت، باز هم برائت را مقادم بار احتیااط 

یا حمل بر ارشادیت شده و حکم به برائات کاه  اند. با این توجیه که ادلّه احتیاط یا حمل بر استحباب و کرده
شاود و ادلاه  از ادله اربعه استنباط شده و معلق بر عدم وجود دلیال بار احتیااط اسات، در اینجاا مقادم می

طور کلای، در مسائله  (. باه140-110ق، ص1419احتیاط همگی مخدوش هستند )آخوناد خراساانی، 
تاوان ادعاای اجارای  ل زن و کودک کافر حربی نیز میصورت خاص در مسئلۀ قت صورت مطلق و به دماء به

مانده و عمومیت آن شامل اماور خطیاره  اصل برائت نمود. علت آن است که، این اصل بدون معارض باقی 
توان این مطلاب را برداشات نماود )شایخ  گردد و از اطلاقات کلمات فقها و ترک تفصیل آنها نیز می نیز می

شده معلق است و اگار بتاوان دلیلای   اما نکته اینجاست که برائت بیان (؛111، ص6ق، ج 1460انصاری، 
 توان حکم به تقدیم احتیاط بر اصل برائت داد.  بر احتیاط در موردی خاص یافت، می

 . احتیاط2-2

بررسی دیگر در مسئله، اصل احتیاط است که با توجه به آن، در این ماوارد قتال زناان و کودکاان  اصل قابل 
. این اصل همان چیزی است که بسیاری از فقها بدان قائل هستند و در بسیاری از موارد تحات جایز نیست

ای که در اینجا بایاد لحااظ شاود،  شود. اما نکتهاز آن یاد می« احتیاط در فروج و دماء»عنوان قاعده و اصل 
  درخصاوص ماراد این است که ماهیت اصل احتیاط در فروج و دماء چیست و اعتبار آن از چه بابی است

رود، یکی اینکه این اصل از باب اصل عملی حجت باشد؛ به ایان معناا کاه از  از این اصل، دو احتمال می
ها بدان استناد کردند، این اصل، مقدم فرض گردد و دیگر اینکاه از بررسی ادله عام احتیاط که غالباً اخباری

قائل به احتیاط در مسئله شویم. ثمارۀ ایان تفکیاک نیاز باب ادله با استفاده از ادله موجود در فروج و دماء، 
عنوان اصل عملی، متعارض باقاعده برائات اسات کاه بسایاری از فقهاا بادان  این است که اصل احتیاط به

شاده   صورت کلی، اصل برائت وارد بر قاعده احتیاط و مقدم بر آن است؛ اما احتیاط ارائه اند. به اشاره داشته
 نع اجرای اصل برائت است. عنوان دلیل، ما به

 عنوان اصل اولی . اصل احتیاط به2-2-1

کناد  صورت اساتقلالی باه وجاوب احتیااط در دمااء حکام می در منابع مختلفی، تصدیق شده که عقل به
، 6ق، ج 1410؛ لاری، 419، ص6ق، ج 1460؛ مکاارم شایرازی، 166ق، ص1419)آخوند خراسانی، 

هاای ها و همچناین در آسایب به حساسیت باالای امار جاان انساان (. توضیح اینکه، عقل با توجه 02ص
نمایاد. باه  جبرانی که ممکن است حاصل شود، امر به احتیاط نموده و بار ضارورت آن تأکیاد می غیرقابل 

عبارتی، ممکن است گفته شود از آنجا که مسئله فروج و دماء از مسائل پراهمیت است و شارع بدان توجاه 
رفی احتمال ضرر دنیوی و اخروی در اینجا مؤکد است، عقل حکام باه احتیااط نماوده و بسیار دارد و از ط
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دهد و حتی احتمال اهمیات ایان موضاوع در نظار شاارع، موجاب گیری را نمی اجازه جریان اباحه و سهل
شود مکلف احتیاط نماید. اما مسئله این است که اگار قاعاده احتیااط در فاروج و دمااء از بااب اصال  می

اناد، اصال  طور که فقها بدان اشاره نموده حجت باشد، در تعارض میان اصل برائت و احتیاط، همانعملی 
( و 01-66، ص1109؛ فاضال لنکرانای، 02، ص6ق، ج 1460شاود )شایخ انصااری،  برائت مقدم می

کاه  شود که، اصل اولی در مسئله قتل نساء و صبیان نیز برائت گردد. علت تقدم هم این است نتیجه این می
علمای اصولی در جای خود، تعارض ادلۀ احتیااط و برائات در شابهات حکمیاه و موضاوعیه تحریمیاه را 

 اند. بررسی نموده و با رد ادله احتیاط، قائل به برائت شده
درخصوص قاعده دفع ضرر محتمل هم باید گفت که موضوع جریان این قاعده، مواردی اسات کاه در 

تکلیف ارائه شده؛ اماا در مکلاف باه شاک وجاود دارد )شایخ انصااری،  بیان شارع عقابی نسبت به اصل
( و چون در این مسئله، در اصل تکلیف شک وجود دارد، نوبت باه جریاان قاعاده 02، ص6ق، ج 1460

رسد و اصطلاحاً اصل برائت بر اصل احتیاط وارد است. از ظاهر کلماات فقهاا نیاز دفع ضرر محتمل نمی
طور کاه شایخ  در این بین فرقی میان مقدار اهمیات مسائله وجاود نادارد؛ هماانتوان برداشت نمود که می

(. 111، ص6ق، ج 1460اند )شایخ انصااری،  انصاری، در تنبیهات بحث برائت، به این نکته اشاره نموده
علاوه، حکم عقل در مسئله، اگار از بااب ضارر دنیاوی مطارو گاردد، شابهه از ناوع موضاوعیه شاده و  به

 (.02، ص6ق، ج 1460آنجا نیز برائت است )شیخ انصاری،  علیه، در متفق
 -(600، ص6ق، ج 1419بارخلاف احتیااط در فاروج )عااملی، -نکته دیگر اینکه احتیاط در دمااء 

بر ند شرعی نیست، تا از باب اصل شرعی مقدم بر برائت شود؛ و تنها از بااب اصال عقلای امکاان  مبتنی
( و حتاای در تعااارض میااان 0220، ص10؛ ج 1111، ص1، ج 1101بررساای دارد )شاابیری زنجااانی، 

ق، ج 1460گردد )شایخ انصااری،  استصحاب و احتیاط نیز اصل استصحاب مقدم بر احتیاط در دماء می
شود در برخی شقوق مسئله، حکم باه جاواز قتال نسااء و صابیان کنایم. البتاه  (؛ که سبب می191، ص1

نسبت به امور مهمه و غیرمهماه شاده و اینچناین ادعاا تفصیل در حجیت اصل برائت   ممکن است قائل به
نمود که ادلۀ لفظی دال بر حجیت اصل برائت، همچون حدیث رفاع و یاا مرساله فقیاه، منصارف از اماور 
خطیره هستند و یا احتمال انصراف آنها وجود دارد و قدر متیقن ادله لبای، حجیات اصال برائات نیاز در از 

حال، برخی از فقها نیز به استحباب احتیااط در اماور مهماه اذعاان  درعینامور مهمه و فروج و دماء است. 
وجود تمام این تفاسیر، بعید نیست بتوان ادعا کارد کاه  (. با 110، ص6ق، ج 1460دارند )شیخ انصاری، 

بدون احتیاط در امور مهم، شخد قطعاً موجب مذمت و عقاب است؛ چرا که در مسائل مهام، اشاخاص 
اند و این یعنی حکم عقل، حکم به دفع ضرر محتمل نیست؛ بلکه حکام عقال باه دفاع  موظف به احتیاط

تاوان ایان نکتاه را  بر احتیاط در امور خطیره، می به بنای عقلا مبنی باشد. با توجه  ضرری است که قطعی می
عناوان پذیرفت که حداقل احتمال انصراف ادلّه برائت از امور خطیره، در شابهه موضاوعیه وجاود دارد. باه 
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بر جواز یا عادم جاواز قتال پرساتاران حاضار در  مثال، اگر عبدی از طرف مولای خود، هیچ دستوری مبنی
جنگ خاصی را دریافت نکرده باشد؛ ولی احتمال دهد جان پرستاری که در جنگ شرکت کرده، برای ماولا 

قتال ایان پرساتار صرف عادم علام، حکام باه برائات و جاواز   اهمیت دارد، دست از قتل وی کشیده و به
 توان حکم به چنین انصرافی در ادله برائت داد. دهد؛ لذا با اندکی تأمل مینمی

 عنوان اصل ثانوی . اصل احتیاط به2-2-2

به بیان برخی ادلّه، تلاش در این داشتند که احتیاط در بااب فاروج و دمااء را باا ادلاۀ شارعی   برخی با توجه
آبااد و همکااران،  اند )کلانتری خلیل لیل نیز برای اثبات آن بیان نمودهمختد به آن ثابت نمایند و چندین د

(. نکته اینجاست که اگر این قاعده مستند به ادلاه خااص شارعی گاردد، مقادم بار اصال 110، ص1190
برائت شده و هرجا شک در جواز قتل یا عدم جواز قتل داشتیم، این قاعده که شک در آن به نحاو موضاوعی 

شود حکم به احتیاط و عدم جواز قتل دهیم. دلیل مطلب هم ایان اسات کاه موضاوع  می أخذ شده، باعث
شود که از ادلۀ شرعی و عقلی دلیلای بار احتیااط یافات نشاود؛ والا  حکم عقل به برائت، زمانی محرز می

 گردد. برخی از ادله مذکور به شرو ذیل است: همان دلیل، حجت می

 . کتاب2-2-2-1

صراحت اشاره به احتیاط در دماء داشته باشاد، وجاود  روایات، هیچ آیه یا روایتی که به در آیات قرآن کریم و
شاود. باه هار جهات، بارای  ندارد و تنها ظهورات و اصطیاداتی وجود دارد که از مجموع آیات اساتفاده می

د باه قتال اثبات این مدعا، به برخی آیات قرآن استناد داده شده است که در میان این آیات، ساه آیاه مخات
کنیم. در ساوره  صورت مطلق بیان شده که در اینجا به ذکر دو آیۀ مطلق بسانده مای مؤمنین است و دو آیه، به

ها است و همینطاور احیاای  دارد که قتل یک انسان، همچون قتل تمام انسان خداوند بیان می 16مائده، آیه 
د که چه مقدار قتل یک انساان نازد شاارع مهام ده یک نفر. این آیه با تشبیهی که در آن وارد شده، نشان می

نیاز خداوناد  11گناه، بدون دلیل جازم، نزد شارع ماذموم اسات. در ساوره اساراء آیاه  است و قتل افراد بی
اند، مگر اینکه از طریق حاق باشاد کاه در روایات، ایان طارق حاق نیاز متعال، از کشتن نفوس نهی کرده

 (.100، ص6ق، ج 1460مشخد شده است )فاضل مقداد، 

 . سنت2-2-2-2ّ

دلیل اشاخاص  ها و عدم جواز قتل بی توان پی به اهمیت جان انسان از برخی احادیث معصومین)ع( نیز می
العابدین)ع(: پیامبر خدا)ص( فرمود: کسای کاه  امام زین»شود.  برد که در اینجا تنها به یک مورد اکتفاء می

خداوناد قااتلی اسات کاه مارگ  پروا است، شما را نفریبد؛ زیرا بارای او نازد در ریختن خون، گستام و بی
میرد  فرمود: آتش. )همان(. از ایان روایات  ندارد. عرض کردند: ای رسول خدا  آن چه قاتلی است که نمی

« شاود ها فهمیاده می قبیل، میزان اهتماام شاارع باه حفاظ جاان و عادم جاواز قتال انساان و روایاتی ازاین
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طور آیات ماذکور وارد اسات  ن روایات و همین(. اما اشکالی به ای11-11، ص69ق، ج1412)حرّعاملی، 
شود این گروه ادله، اخد از مدعا و یا حتی بعیاد از مادعا باشاند؛ چارا کاه آیاات و روایاات  که سبب می

شده، هیچ ارتباطی به محل بحث نداشته و تنها بیانگر ممنوعیات ارتکااب قتال و شادت آن هساتند  مطرو
به اینکه احتیاط در اینجا، مصداق تمسّک به عاام در  ا توجه (. ضمن اینکه، برخی ب11، ص1199)اکرمی، 

اند کاه  اند و بیاان داشاته شبهه مصداقیه خود عام است، قائل به عدم کامل بودن احتیاط در باب دمااء شاده
، 10؛ ج 1111، ص1، ج 1101هااا خودشااان محاال بحااث هسااتند )شاابیری زنجااانی،  تمااام ایاان مثال

 (.  0220ص

 . اجماع2-2-2-3

طور مطلاق در ایان  توان فهمید که همه، احتیاط را به ررسی کلمات فقها در سه مورد جان، آبرو و مال میبا ب
(. در نتیجه، دلیل دیگری که برای قاعاده احتیااط در دمااء 01، ص1100دانند )سبحانی،  موارد واجب می

مادرکی و یاا (. البتاه کاه ایان اجمااع، 460ق، ص1419ارائه شاده، اجمااع اسات )آخوناد خراساانی، 
عنوان مؤیّاد قابال  شود؛ اما درمجماوع، باه المدرک است و از حیث استدلالی فاقد ارزش تلقی می محتمل

ای که در اینجا برخی به آن متذکر شدند، این اسات کاه حجیات ایان قاعاده از اجمااع  لحاظ است. نکته
این قاعده اتفاق نظار دارناد ( و حتی فقهای اسلام نیز در پذیرش 40، ص1102بالاتر است )محقق داماد، 

 خدشه نیست.  نظر، قابل صورت، اعتبار این تسالم و اتفاق ( که در این620، ص0ق، ج 1464)جزیری، 

 . بنای عقلاء2-2-2-4

استدلال به بنای عقلاء، اینگونه تنقیح گردیده که عقلاء در امور خطیره همچون دماء و قتل، قائال باه عادم 
( و دلیل عمده آنها نیز، اهمیت بحاث اسات 1641، ص1411انی مقدم، حجیت خبر واحد هستند )روح

صرف وجود یک دلیل ظنی، حکم جااری کنناد  که عقلاء را به احتیاط در مسئله کشانده است؛ نه اینکه به 
 (.  141، ص1190آباد و همکاران،  )کلانتری خلیل

 . مذاق شارع2-2-2-5

شده و آن را باه تعاابیری مانناد  داده  از تعابیر بسیاری از فقها، احتیاط در مسئلۀ نفوس به مذاق شارع نسبت 
(، اهتماام شاارع 110، ص11تاا، ج ؛ حساینی عااملی، بی121، ص6ق، ج1411نظر شارع )شهید ثانی، 

ملی، (، رغبت شارع )حسینی عاا10، ص0ق، ج1410؛ خوانساری، 110، ص4ق، ج1419)بجنوردی، 
( یاا ماذاق شاارع یاا شارع )لاری، 010، ص6ق، ج1410(، طریقت شرع )مراغی، 110، ص11تا، ج بی

اناد.  ( نسابت داده09ق، ص1462؛ یازدی، 60ق، ص1410ای،  ؛ حسینی خامنه121، ص6ق، ج1410
(، 10، ص1100خدشاه اسات )علیدوسات،  بر اینکه اصل حجیت و اعتبار مذاق شاارع، قابال  اما علاوه
شده در اینجا، دارای سه اشکال اساسی و عمده است که هرچند تلاش در رفاع ابهاام آن  ع مطرو مذاق شر
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شده، اما همچنان جای تأمل بسیار دارد: اولًا، مشخد نیست مذاق شریعت بر وجاوب احتیااط باشاد یاا 
حان و ناه لازوم کند؛ ثانیاً، بیشتر تعابیر فقها ظهور در رج رجحان آن، و همین اجمال برای رد آن کفایت می

بار برخای نصاوص  آن دارد؛ ثالثاً، ادعای ابتناء مذاق شرع بر وجوب احتیاط در دماء، به جهت آنکاه مبتنی
(. در 11-61، ص1109توانااد دلیاال مسااتقلی محسااوب شااود )فاضاال لنکراناای،  تنهایی نمی اساات، بااه

ای نیاز باه آنهاا  کنناده ای قانعه اند و از طرفای پاساخ مجموع، برخی از ادلۀ مذکور، مورد مناقشه واقع شده
تاوان  می -اناد مانده اشاکال بااقی  خصوصاً ماواردی کاه بی-توان داد؛ اما با در نظر گرفتن مجموع ادلّه  می

 عنوان اصال ثاانوی و قاعادۀ فقهای، معتبار دانسات و در ماوارد شاک راحتی قاعدۀ احتیاط در دماء را به به

 بدان عمل نمود.

 دماء. قلمرو اصل احتیاط در 3

به اینکه فرع مدنظر این پژوهش درخصوص قتل زنان و کودکان کفار حربی و نه مسالمانان اسات،  با توجه 
این نکته را نیز باید در نظر قرار داد که اگر ادله احتیاط، مورد پذیرش واقع شد و مقدم بر ادله برائت باود، آیاا 

خصاوص نیاز دو نظار وجاود   د یا خیر  در اینشو قلمرو قاعده احتیاط در دماء شامل غیرمسلمانان نیز می
دارد. در برخی منابع بیان شده که احتیاط در دماء تنها مخاتد باه مسالمانان اسات و درواقاع ایان حکام 

عنوان وجودی اسلام است و اگر شک داشتیم، با استفاده از استصحاب عدم اسلام، حکام  الزامی، منوط به
(. همچنین، این مبناا در کلماات فقهاای پیشاین نیاز 01، ص4 ق، ج1414دهیم )حکیم،  به جواز قتل می

اند که عصمت دم و احتیاط، مخاتد باه  الکرامه در فرعی، اینگونه بیان کرده شود. صاحب مفتاو یافت می
( یاا فخارالمحققین، هماین نکتاه را متاذکر شادند 60، ص11تاا، ج  مسلمین است )حسینی عااملی، بی

( و در اینجا، همین که احتمال انصراف این قاعده باه مسالمانان را 144، ص6، ج 1100)فخرالمحققین، 
 (.  21، ص4ق، ج 1464بدهیم، کافی است )شیرازی، 

(. چراکاه باا 116، ص61ق، ج1414ها است )نجفی،  نظر دوم، اطلاق این ادله، نسبت به تمام انسان
توان به ایان  تر بیان شد، می که پیش ای درنظرگرفتن اهتمام شارع در مسائلی همچون جان، آبرو و مال و ادلّه

نکته رهنمون شد که این احتیاط، ویژۀ مسلمانان نیست و درواقع، حرمت جان و احتماال مصاونیت جاان 
فرد است که در اینجا سبب تمسّک به احتیاط شده و در این احتمال، مسلمان بودن یاا عادم آن، دخلای در 

. اهتمام شارع به مصونیت جان مسلمانان، تا حادی (11-69ق، ص1410ای،  حکم ندارد )حسینی خامنه
بالا است که نزد شارع، حتی قتل کافر حربی نیز مطلقاً جایز نبوده و باید شرایط و ضوابط آن رعایات گاردد 

( و در غیر وجود شرایط، اصل حرمت در دمااء حتای بارای آناان نیاز جااری 06ق، ص1411)شهید اول، 
توان اینگونه بیان نمود که قول به اطلاق، از قوّت بیشاتری برخاوردار  ن، میاست. با در نظر گرفتن ادله طرفی

است و مقتضای حکم عقل و اطلاق ادله نقلی درخصوص پرهیز از ریختن خون نیز هماین نکتاه را تأییاد 
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( و انصراف یا احتماال انصاراف ماذکور نیاز، منشاأ قابال 164، ص4ق، ج 1411کند )شیخ صدوق،  می
 (.  116، ص61ق، ج1414فی، قبولی ندارد )نج

 . بررسی روایات قتل زن و بچه کافر حربی در جنگ4

پس از فراغ از بررسی اصل اولی و ثانوی در بحاث، حاال باه ادلاۀ خاصاۀ موجاود در مسائلۀ قتال زناان و 
پردازیم. این مسئله، دارای فروع و مفروضات متعددی است که توضیح بیشاتر ایان  کودکان کافر حربی می

شده، مورد اختلاف هساتند و برخای ماورد اتفااق. در  ادامه بیان خواهد شد. برخی از موارد مطرو مورد در
 گردد.  این پژوهش، هریک از این فروع، مطرو شده و ادلۀ جواز یا عدم جواز قتل در آنها بیان می

 . قتل زنان و کودکان به نحو مطلق4-1

 -یاک از قیادهایی کاه در فاروض بعادی آماده هیچباه ایان معناا کاه -قتل زنان و کودکان به نحو مطلاق 

قتال زناان جاایز »اند:  عنوان نمونه، شیخ طوسی در این زمینه آورده وجود نداشته باشد، عدم جواز است. به
 قتال مجناون و زن»دارناد:  صاحب جواهر اینگوناه بیاان می(؛ 13، ص2، ج 1331)طوسی، ...« نیست 

اللاه خاویی نیاز هماین اسات  (؛ یاا نظار آیت00، ص11ج ق، 1414)نجفای، ...« و کودک جایز نیست 
طور کلی، دو دلیل عمده برای حکام ماذکور وجاود دارد. دلیال اول،  (. به101، ص1ق، ج1410)خویی، 

دارند قتال زن و کاودک در جناگ جاایز نیسات و  صراحت بیان می روایات مستفیض در مسئله است که به
در فارض -د که همین عمل مشهور، منجبرِ ضعف سندی آنها باش فتوای علما نیز متکی بر این نصوص می

علامه مجلسای موجاود « ملاذالاخیار»است. این دسته، مجموعاً شش حدیث است که در کتاب  –وجود
 بوده و مضمون آنها به شرو ذیل است:

( صحیحه ابوحمزه ثمالی از امام صاادق)ع(، باا ایان مضامون کاه نبای مکارم اسالام)ص( هرگااه 1
کردند کسای را مثلاه نکنناد و شایخ و صابی و زن را  فرستادند؛ به آنها توصیه می را برای جنگ میمسلمین 

 (.100، ص9ق، ج 1412)علامه مجلسی،  1نکشند

 )همان(.  2( صحیحه جمیل از امام صادق)ع( با همان مضمون روایت قبلی6

                                                                 

اللّاه کان رسول اللّه صالّی »، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:  عن أبی حمزة الثمالی -فی الحسن  -ما رواه الشیخ . »1
یقول: سیروا بسم اللّه و باللّه و فی سبیل اللّه و علی ملّاة   علیه و آله  ذا أراد أن یبعث سریة دعاهم فأجلسهم بین یدیه، ثمّ 

 «.لا تیلّوا و لا تمثّلوا و لا تیدروا، و لا تقتلوا شیخا فانیا و لا صبیا و لا امرأة -صلّی اللّه علیه و آله  -رسول اللّه 

کاان رساول اللّاه »صحیح عن محمّد بن حمران و جمیل بن درّاج کلیهما، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: و فی ال. »2
قال: سیروا بسام اللّاه و   صلّی اللّه علیه و آله  ذا بعث سریة بعث أمیرها فأجلسه  لی جنبه و أجلس أصحابه بین یدیه، ثمّ 

لا تیدروا و لا تمثّلوا و لا تیلّوا، و لا تقطعوا شاجرة  -صلّی اللّه علیه و آله  -ه باللّه و فی سبیل اللّه و علی ملّة رسول اللّ 
أن تضطرّوا  لیها، و لا تقتلوا شیخا و لا صبیا و لا امرأة، و أیما رجل من أدنی المسلمین و أفضلهم نظر  لی أحد مان   لّا 

 «نکم، و  ن بیت فاستعینوا باللّه علیه و أبلیوا به مأمنهالمشرکین فهو جار حتّی یسمع کلام اللّه، فإن تبعکم فأخوکم فی دی
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مشرکین دادند و از قتال شایخ ( معتبره سکونی از امام صادق)ع( که پیامبر)ص( در آن، دستور به قتل 1
 )همان(. 1اند و کودک خودداری نموده

 شاود، چارا جزیاه از زناان برداشاته شاده ( معتبره حفد بن غیاث که از امام صاادق)ع( ساؤال می4

 خاطر اینکه پیامبر)ص( از قتال آنهاا نهای کارده اسات؛ مگار گویند: به و حضرت نیز در جواب تعلیل می

 2ردازند، که در این صورت نیز تا حد امکاان بایاد از کشاتن آنهاا خاودداری نماوداینکه آنها نیز به جنگ بپ
 (.24، ص10ق، ج 1412)حرّعاملی، 

ص( که فرموند شیوم مشرکین را بکشید؛ اما اطفاال آنهاا را )( روایت سمره بن جندب از پیامبر اکرم0
 (.01، ص1تا، ج  )سجستانی، بی 3خیر

که در جنگی جسد زن مقتوله یافت شد و پیاامبر)ص( از قتال زن و  ( روایت نافع از عبدالله بن عمر،2
 )همان(. 4کودک نهی کردند

قتال کودکاان »نویساد:  می« منتهای»دومین دلیل نیز، اجماع منقول از علامه است. علاماه حلّای در 
 ،14ق، ج 1416)علامااه حلّاای، « طااور زنااان و مجااانین آنهااا مشاارکین جااایز نیساات اجماعاااً، و همین

ادعاای « و هو الحجّاة»بر ادعای عدم خلاف در مطلب، با عبارت  (؛ که صاحب ریاض علاوه99-90ص
(، هرچند که این اجماع، مادرکی 409، ص1ق، ج 1410اجماع علامه را تأیید نموده است )محقق حلّی، 

یان تواند در روناد اساتدلالی نقاش داشاته باشاد و بادون ا عنوان مؤیّد می یا محتمل المدرک است؛ اما به
شده، جهت استنباط حکم به حرمت قتل زن و کودک کافر حربای کفایات  اجماع نیز، همان روایات مطرو

از لطاف نیسات. ایشاان  نمایند که بیاان آن خاالی  کند. علامه در اینجا، برای عدم قتل، تعلیلی بیان می می
                                                                 

دُ بْنُ . »1 دِ بْنِ   عَنْ   بِإِسْنَادِهِ   الْحَسَنِ   مُحَمَّ ارِ عَنْ   الْحَسَنِ   مُحَمَّ فَّ وْفَلِی  عَنِ   هَاشِمٍ   بْنِ   ِ بْرَاهِیمَ   الصَّ کُونِی  عَنِ   اَلنَّ   جَعْفَرٍ عَنْ   عَنْ   اَلسَّ
لَامُ   عَلَیهِمُ   آبَائِهِ   عَنْ   أَبِیهِ  بِی  أَنَّ   السَّ هُ   النَّ ی اللَّ  . «وَ صِبْیانَهُمْ   وَ اسْتَحْیوا شُیوخَهُمْ   : اقْتُلُوا اَلْمُشْرکِِینَ  قَالَ   وَ آلِهِ   عَلَیهِ   صَلَّ

دُ بْنُ . »2 دٍ عَنِ   بْنِ   اسِمِ اَلْقَ   عَنِ   أَبِیهِ   عَنْ   ِ بْرَاهِیمَ   بْنِ   عَلِی  عَنْ   یعْقُوبَ   مُحَمَّ هُ  فِی حَدِیثٍ   غِیاثٍ   بْنِ   حَفْدِ   عَنْ   اَلْمِنْقَرِی  مُحَمَّ   : أَنَّ
هِ   سَأَلَ  لَامُ   عَلَیهِ   أَبَا عَبْدِ اللَّ سَاءِ   عَنِ   السَّ نَّ   فَقَالَ   قَالَ   عَنْهُنَّ   وَ رُفِعَتْ   عَنْهُنَّ   الْجِزْیةُ   سَقَطَتِ   کَیفَ   النِّ

َ
اهِ   سُولَ رَ   لِأ اهُ   اللَّ ی اللَّ   صَالَّ

سَاءِ   قَتْلِ   نَهَی عَنْ   وَ آلِهِ   عَلَیهِ    تَخَفْ   وَ لَمْ   عَنْهَا مَا أَمْکَنَكَ   أَیضاً فَأَمْسِكْ   قَاتَلَتْ   فَإِنْ   یقَاتِلْنَ   أَنْ  ِ لاَّ   فِی دَارِ الْحَرْبِ   وَ الْوِلْدَانِ   النِّ
ا نَهَی عَنْ  سْلَامِ   کَانَ   فِی دَارِ الْحَرْبِ   تْلِهِنَّ قَ   خَلَلًا فَلَمَّ ی  أَنْ   أَوْلَی وَ لَوِ امْتَنَعَتْ   فِی دَارِ اَلِْْ ا لَمْ   یمْکِنْ   لَمْ   الْجِزْیةَ   تُؤَدِّ   قَتْلُهَا فَلَمَّ

جَالُ   عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ   الْجِزْیةُ   قَتْلُهَا رُفِعَتِ   یمْکِنْ  وا   أَنْ   الرِّ تْ   کَانُوا نَاقِضِینَ   الْجِزْیةَ یؤَد  نَّ   وَ قَتْلُهُمْ   دِمَاؤُهُمْ   لِلْعَهْدِ وَ حَلَّ
َ
  قَتْلَ   لِأ

جَالِ  رْكِ   مُبَاوٌ   الرِّ ةِ   أَهْلِ   الْمُقْعَدُ مِنْ   وَ کَذَلِكَ   فِی دَارِ الشِّ مَّ یخُ   الذِّ عْمَی وَ الشَّ
َ
  الْحَرْبِ   فِی أَرْضِ   دَانُ وَ الْوِلْ   الْفَانِی وَ الْمَرْأَةُ   وَ الْأ

 . «الْجِزْیةُ   عَنْهُمُ   رُفِعَتْ   ذَلِكَ   أَجْلِ   فَمِنْ 

 «.اقتلوا شیوم المشرکین، و استبقوا شرخهم»قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: . »3

ولة، فأنکر رسول اللّاه صالّی امرأة وجدت فی بعض میازی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مقت  و فی حدیث اللیث أنّ ». 4
 اللّه علیه و آله قتل النساء و الصبیان.
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دهند که این دو دساته، جازو  میپس از بیان روایات نهی از قتل زنان و کودکان، این نکته را مطمح نظر قرار 
(. در روایتای از 90، ص14ق، ج1416اهل محاربه نیست و لذا، قتل آنها شایسته نیسات )علاماه حلّای، 

 (.010، ص11ق، ج1410طریق اهل سنّت نیز به آن اشاره شده است )ابن قدامه، 

 . معاونت زنان و کودکان بر جنگجویان4-2

نظر وجاود دارد. صااحب جاواهر  جنگجویاان، میاان فقهاا اتفااقدر فرض معاونات زناان و کودکاان بار 
(؛ محقاق حلّای در ایان زمیناه بیاان 02، ص11ق، ج 1414نویسد، قتل آنهاا جاایز نیسات )نجفای،  می
 ق،1410)محقاق حلّای، « قتل مجنون و زن و کودک جایز نیسات، ولاو اینکاه همکااری کنناد»دارد:  می

قات روایات مذکوره است؛ کاه نهای آنهاا ایان ماورد را نیاز (. دلیل عمدۀ این حکم نیز اطلا601، ص1ج
 توان ادعای عدم خلاف در این مورد نمود. گیرد و اختلافی نیز در این مورد وجود ندارد و می دربرمی

 . جنگجو بودن زنان و کودکان4-3

جاواز  در صورت جنگجو بودن زنان و کودکان، دو نظر وجود دارد. برخی مانند صااحب جاواهر، قائال باه
تواناد ساه روایتای باشاد کاه از طریاق عاماه نقال شاده اسات )هاشامی  اند و دلیل ایشان نیز می قتل شده

 ق،1414( و اِشاعار باه جاواز قتال در صاورت مقاتلاه دارد )نجفای، 001، ص2ق، ج1416شاهرودی، 

ه حلّای در ایان عنوان نموناه علاما اند. به (. اما در مقابل، برخی دیگر حکم به عدم جواز داده00، ص11ج 
(؛ که ایان حکام از عماوم نهای و 114، ص14ق، ج1416اند )علامه حلّی،  زمینه حکم به عدم جواز داده

شود و طبق نظر ایشان، سه روایتای کاه  تفصیلی که در روایت حفد بن غیاث وارد شده است، استفاده می
تر نیاز هماین  رسد قاول قاوی میاز طریق اهل سنّت بیان شده بود، ظهور در حالت ضرورت دارد و به نظر 

 عدم جواز قتل، مگر در حالت ضرورت باشد که درخصوص ضرورت، توضیح بیشتری خواهد آمد. 

 . اضطرار و سپر انسانی 4-4

قتل کودک و زن در حالت ضرورت، جایز بوده و در حکم آن، اختلافی میان علماای شایعه و عاماه وجاود 
و بسایاری از علماای دیگار، « مساالک»ید ثانی در کتاب (. شه611، ص6ق، ج 1464ندارد )شیرازی، 

تاوان  ( و درخصوص این حکم، سه دلیال می62، ص1ق، ج 1411این نکته را متذکر شدند )شهید ثانی، 
صحیح ابی حمزه ثمالی و اطالاق ادلاه آن.  -2«. منتهی»شدۀ علامه حلّی در  اجماع مطرو -1بیان نمود: 

و روایی دارد و درکلام علامه به آن اشاره شده اسات. تنهاا چاالش مطارو قاعده اضطرار که منشأ قرآنی  -3
در محل بحث، معنای اضطرار و توساعه و ضایق مصاادیق آن باوده و شایساته اسات باه اقتضاای بحاث، 

اضطرار در لیت به معناای احتیااج و الجااء باه چیازی مقداری مراد از اضطرار را مورد کنکاش قرار دهیم. 
(. ایان وا ه در 121، ص6ق، ج 1460اینچنین آمده اسات )فیاومی، « ضرر»ل ماده است. در مصباو، ذی

( و در کلمات علما نیاز چیازی 401، ص1ق، ج 1410اصطلاو فقها، معنای مشخصی ندارد )انصاری، 



126     1040،  1،  شماره 1 سال،  فقه اجتماعیهای  وهشژپ 

خصوص یافت نشد؛ اما درخصوص محل بحث که اضطرار در جهااد اسات، صااحب جاواهر دو  در این 
اند که آن دو مصداق، تترس کفار به این دو دسته و یا توفق فاتح بار قتال  همصداق برای ضرورت مطرو کرد

الیطا نیاز ایان دو دساته را جازو  (. همچناین کاشاف00، ص11ق، ج 1414این دو دسته است )نجفای، 
 (.126، ص4ق، ج 1461الیطا،  مصادیقی از ضرورت دانسته است )کاشف

صاورتی اسات کاه شاهر محاصاره شاده و باا  یکی دیگر از مواردی که مصداق ضرورت دانسته شده،
، علاماه «تحریرالاحکاام»منجنیق مورد هدف قرار گیرد و زن و کودک کافر حربی نیاز در شاهر باشاند. در 

، 6ق، ج 1461اند )علاماه حلّای،  بار ضارورت دانساته حلّی به این نکته اشاره کرده و ایان حکام را مبنی
ن به عهده امام یا منصوب وی گذاشته شاده اسات (. در جای دیگری، تشخید ضرورت و عدم آ146ص

توان اینگونه ابراز نمود کاه ماراد از اضاطرار، حاالتی  (. در مجموع، می011، ص0ق، ج1469)انصاری، 
یافت و برخای   توان به فتح و ظفر دست است که راه دیگری برای پیروزی وجود ندارد و فقط با این شیوه می

دسات ماوارد اسات؛ کماا اینکاه از روایات  ت سنگین گروهای و از ایان مصادیق آن، تترس به آنها، حملا
شود نیز قابل استظهار است. در نتیجاه،  حفد بن غیث و روایات منقوله از طرق عامه، که در ادامه ذکر می

فرض سپر شدن زنان و کودکان نسبت به جنگجویان کافر نیز به دلیل اینکه از مصاادیق اضاطرار محساوب 
   شده، جایز است.

 . حمله با ابزاری مانند منجنیق و موشک 4-5

درخصوص حمله با ابزاری مثل منجنیق، روایتی از نبی مکرم)ص( وارد شاده کاه ایشاان در نبارد باا اهال 
؛ علاماه 11، ص6، ج 1100کار گرفتند و زن و کودک نیز در میان آنها بود )شیخ طوسای،  طائف منجنیق به

اند کاه آن تفصایل باه  ر حکم قتل تُرس، تفصیلی قائال شاده(. فقها د1002، ص9ق، ج1412مجلسی، 
ای کاه در  (. تنهاا نکتاه20، ص61ق، ج1414گاردد )نجفای،  همین ضرورت یا عدم ضرورت قتال برمی

اینجا جای تحقیق بیشتر دارد، این است که منجنیق در این روایت و فتااوای فقهاا موضاوعیت دارد، یاا هار 
گیرد؛ تا مصادیق امروزی آنهاا همچاون، موشاک،  دارد را دربرمی جمعی سلاحی که هدف گروهی و دسته

توان گفت در اینجا منجنیق، خصوصایتی نداشاته و لاذا،  دست را شامل شود؛ که می بمب و مواردی از این 
 توان آن را به سایر موارد با تحفظ بر شرط مذکور، یعنی ضرورت، سرایت داد.  می

 . اسارت زن و کودک 4-6

گردد و مخالفی نیاز در  اسارت زنان و کودکان به دست رزمندگان، عدم جواز قتل در آن جاری میدر فرض 
، 14ق، ج1416علاماه حلّای، ) اینجا وجود ندارد و دلیل آن نیز نهی پیامبر اکرم)ص( از ایان عمال اسات

و تعلیال آن داند، این نظار  (. صاحب جواهر در اینجا با اجماع منقول از علامه که آن را حجت می111ص
 (.  161، ص61ق، ج1414نماید )نجفی،  را تأیید می
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 . تعمد در قتل زنان و کودکان4-7

اند روایات، نهی از قتل زن و کودک، در صورتی اسات کاه مجاهادین مسالمان  برخی از فقها، احتمال داده
اماا  1اند؛ ورد نمودهتعمد در قتل آنها داشته باشند و کلمات قدما ازجمله شیخ طوسی را نیز حمل بر همین م

بر اینکه خلاف فهم مشهور از روایات است، با اطلاق کلام فقها و معقد اجماع نقال شاده  این مورد، علاوه
از علامه حلّی در عدم جواز قتل زن و کودک، سازگاری ندارد و اظهریت آن برای تخصید اطلاق روایات 

یبند بود. ضمن اینکه بررسای صاحیحه اباوحمزه و توان به آن پا عدم جواز قتل، ثابت نیست. درنتیجه، نمی
دهند که تفصایل میاان حالات اضاطرار و غیار آن،  معتبره حفد بن غیاث که در بالا گذشت نیز نشان می

 اولی از تفصیل میان تعمد و عدم تعمد کذب دارد. 

 گیری . نتیجه5

تیاط است و برای اثباات آن دهد که، اصل اولیه درخصوص قتل کودک و زن، اح نتایج این تحقیق نشان می
علاوه، ایان ادلّاه شاامل  توان از ادله عقلیه و شرعیه مستند یافت و ادله برائت در اینجا ناکافی اسات. باهمی

شوند و اطلاق دارند. همچنین براساس ادلّه فقهی و روایات، قتل کاودک و زن در جهااد  غیرمسلمان نیز می
وارد آن نیز مشخد است و راه دیگری بارای پیاروزی در جناگ مجاز نیست و تنها در شرایط اضطرار که م

شاود. ایان اساتثناها بایاد براسااس شارایط خاصای مانناد تتارس و  وجود ندارد، این امر مجاز شمرده می
  های جنگی تفسیر شوند.  ضرورت

                                                                 

1. https://spoh.ir/?p=7827 
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